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 دگر ی ها نیدازا یبر مبنا  یمجلس  یفضا ی دارشناس یخوانش پد
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 18/09/1404تاریخ دریافت:   

 10/1404/ 12تاریخ پذیرش: 
 

  68266کد مقاله:  

 

 یده  ـچک
 

 ی فضا  یوجود  یبه خوانش معنا  دگر،یها ن یدر فلسفه مارت  ن یدازا  شهیو اند  یریتفس  یدارشناسیپژوهش حاضر با اتکا بر پد
فضا و تمرکز بر   ی و کارکرد  یگذار از فهم کالبد  ق،یتحق  متی. نقطه عزپردازدیشهر گناوه م   یبوم  یدر معمار  یمجلس

روزمره،    یدر زندگ  ،یصور  نییاز هر تب  ش یکه پ  ی( است؛ جهانLebenswelt)  جهان ستیانسان در بستر ز  ستهیتجربه ز
از   یمثابه ساحتمستقل، بلکه به  یاعنوان ابژهنه به   یمجلس  یچارچوب، فضا  نی. در اابدیی معنا م  یو روابط اجتماع  هانییآ

 ی دگریها  یریتفس  یدارشناسیبر پد  یو مبتن  یفیک  قیتحق  روش  .شودیفهم م  گرانید-با-جهان و تحقق بودن-در-بودن
  ل یو تحل  یساکنان گردآور  ستهیتجربه ز  یریمند فضا و خوانش تفسمشاهده بدن  ،یدانیحضور م  قیها از طراست و داده 

تحلشده  م  هال یاند.  معنا  دهدی نشان  هم   یمجلس  یفضا  یکه  و )به   یفرد  جهانستیز  یدگیتندر  مؤلف(  تجربه  مثابه 
مLebensform)  یجمع  فرمستیز شکل  مهمان  ییجا  رد؛یگی (  نانوشته  قواعد  حافظه   ،یاجتماع  یهان ییآ  ،ینوازکه 

 یاز آن است که فضا  یحاک  هاافتهی  .کنندیبدل م  مندتیمعنادار و هو  یاه یفضا را به ناح  ،یالاذهانن یو مناسبات ب  یجمع
معمار  یمجلس ا  یبوم  یدر  دازا  یبرا  یوجود  یاعرصه   ران،یجنوب  جمع  نی ظهور  افق  فضا  یدر  آن   ییاست؛  در  که 

دور  یکینزد فاصله   یریگجهت  م،یحر  ،یو  اساس  بر  نه  سکونت،  پا  ،یهندس   یهاو  بر  کنش   هی بلکه  و  احترام  اهتمام، 
معاصر، مستلزم توجه به ابعاد    ی جمع  یفضاها  ی در طراح  یشیکه بازاند  ردیگی م  جه ینت  ش. پژوهشوندی م  فیتعر  ی اجتماع

آن   ی برا  یمفهوم  ییعنوان الگوبه   تواندیم   یمجلس  ی که فضا  یفضاست؛ امر  یجهانست یو ز  ی الاذهانن یب  ،یدارشناختیپد
 نقش کند.  یفایا
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 مقدمه   -1
های صرفاً عینی و کارکردی فراتر برده و آن را   تجربه زیسته انسان، فهم فضا را از سطح توصیفپدیدارشناسی با تمرکز بر  

ای شده، بلکه پدیده تعریفکند. در این رویکرد، فضا نه یک ظرف خنثی و از پیش جهان« تبیین می-در-ای از »بودنمثابه نحوه به
.هایدگر Heidegger, 1927)  )  (Ponty,2012)یابدمندی و زیست روزمره انسان معنا می است که در بستر ادراک، تجربه، بدن 

های زیستن، دهد که انسان همواره در جهانی زیسته و معنادار حضور دارد و فضا در پیوند با شیوه با طرح مفهوم دازاین، نشان می 
عنوان امری مستقل و بیرونی. از این منظر، فضا حاصل گسست میان سوبژه و آبژه نیست، گیرد، نه به کنش و درک انسان شکل می 

از راه تجربه   شود.بلکه در نسبت وجودی انسان و جهان پدیدار می  انتزاعی، بلکه  از طریق تحلیل  این اساس، شناخت فضا نه  بر 
انسانی ممکن می عنوان شود. پدیدارشناسی معماری نیز با تکیه بر همین بنیان، معماری را نه به زیسته، حافظه، احساس و کنش 

به مجموعه  بلکه  فرمی،  عناصر  از  می ای  تجربه  انسان  »برای  آنچه  می مثابه  قرار  مطالعه  مورد  .    (Smith,1393دهد  شود«   )
داند  کند و آن را نتیجه فرایندی میشولتز با بسط رویکرد پدیدارشناختی در معماری، مفهوم »فضای انسانی« را مطرح می -نوربرگ

از   (Norberg-Schulz, 1980)بخشد  های پیشین و تعامل با محیط، به فضا معنا می که در آن انسان از طریق ادراک، تجربه 
گیرد که فضا دارای شخصیت متمایز و قابل ادراک باشد؛ شخصیتی که از عناصر ملموس نظیر نظر او، حس مکان زمانی شکل می 

می پدید  اجتماعی،  و  فرهنگی  زمینه  با  پیوند  در  رنگ،  و  نور  فرم،  بافت،  این     (Norberg-Schulz, 1997) آید  مصالح،  در 
تواند به بستری برای تعلق، خاطره و زیست جمعی بدل گردد. حس مکان، فراتر از یک  شود و میچارچوب، فضا واجد هویت می

کند )ازنب،  گیری هویت جمعی نقش اساسی ایفا می تجربه فردی، از طریق مضامین فرهنگی و بازتولید روابط اجتماعی، در شکل 
هنرور،   و  می پژوهش  (.1400موسوی  نشان  که  ها  شدتدهند  و  مکان  کیفیت  تعیین   حس  ادراک،  کنندهنقش  نحوه  در  ای 

به ارزش  دارد؛  فضا  به  نسبت  افراد  واکنش  و  تجربه گونهگذاری  بستر  در  که  فضاهایی  که  معنادار  ای  و  تکرارشونده  اجتماعی  های 
این   (Kaltenborn, 1998). . آورندشوند، زمینه تقویت تعلق خاطر، حافظه جمعی و تداوم هویت اجتماعی را فراهم می زیسته می

حافظهتجربه  به فضایی  مکان صرف،  از یک  را  فضا  مشترک،  تبدیل می های  معنادار  و  در لایهمند  زمان،  در طول  که  های  کنند 
ای فرهنگی و  نوازی نه صرفاً یک رفتار اجتماعی، بلکه هسته در معماری بومی جنوب ایران، مهمان شود.تجربه جمعی انباشته می 

به ساز محسوب می هویت مجلسی،  از مهم شود. فضای  فرهنگ، یکی  این  کالبدی  تجلی  خانه عنوان  اجتماعی  های ترین فضاهای 
آورد. این فضا، از  های مشترک ساکنان را فراهم می های پذیرایی و تجربه گیری تعاملات اجتماعی، آیین بومی است که بستر شکل 

کند. با های کالبدی، کارکردی و نمادین، نقشی اساسی در بازتولید حس مکان و هویت جمعی ایفا میتنیدگی ویژگیطریق درهم 
دگرگونی شیوه  و  الگوهای سکونت  تغییر  کالبدی،  تحولات  در پی  حال،  معنای  این  و  فضا  این  زیسته  تجربه  معاصر،  زیست  های 

 صورت عمیق و پدیدارشناختی مورد مطالعه قرار گرفته است. اجتماعی آن، کمتر به 
به  مجلسی  تجربه فضای  از چگونگی  پدیدارشناختی  درک  فقدان  پژوهش،  این  اصلی  معنادار در زندگی مسئله  عنوان فضایی 

تنیده های فیزیکی، بلکه از رابطه دوسویه و درهم اجتماعی ساکنان شهر گناوه است؛ فضایی که معنا و هویت آن نه صرفاً از ویژگی
ای مستقل و منفک از انسان، و نه صرفاً محصول  عنوان آبژهگیرد. در این تحقیق، فضای مجلسی نه به میان انسان و فضا شکل می 

به  بلکه  پدیده ذهن سوبژه،  پدیدارشناختی فهم می عنوان  افراد  شود که در بستر تجربهای  و فرهنگی  های حسی، عاطفی، شناختی 
کوشد با رویکرد پدیدارشناسانه، به  از این رو، پژوهش حاضر می .(.Merleau-Ponty, 2012؛  Heidegger, 1927یابد )قوام می 

های معماری این فضا، در تعامل  بررسی چگونگی درک و تجربه فضای مجلسی توسط افراد بپردازد و نشان دهد که چگونه ویژگی
شود. این رویکرد، امکان  گیری حس مکان، تعلق خاطر و هویت جمعی در شهر گناوه منجر می شکل با تجربه زیسته ساکنان، به  

تر از نقش فضای مجلسی در حیات اجتماعی و فرهنگی این شهر را  عبور از توصیف صرف کالبد فضا و دستیابی به فهمی عمیق 
 شود. سازدفراهم می 

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش  -2

صورت انتزاعی، بلکه از طریق حواس خود درک ای ادراکی است. ما جهان را نه به ای از فضا، پیش از هر چیز، تجربههر تجربه
چشمان می با  می کنیم:  گوشمان  با  می بینیم،  بدنهایمان  حرکت  با  و  چشم شنویم،  از  را  آن  جهان،  در  مختلف  مان  اندازهای 
)کریمی،  می مواجهه 1401سنجیم  نخستین  بنیان  حسی،  ادراک  این  محدود  (.  حواس  به  تنها  ادراک  اما  است.  محیط  با  ما  ی 

های حسی، مفاهیم کلی و ساختارهای معنایی استخراج کند. در  کوشد تا از داده شود؛ ذهن انسان با توانایی تعقل و انتزاع، مینمی
اند و ادراک  بر نقش عقل در تکمیل و تعالی ادراک حسی تأکید کرده   ملاصدرا   و   سیناابن سنت فلسفی اسلامی، اندیشمندانی چون  

 .(1۳۷۵شود )ملاصدرا، آنها آشکار میدانند که از طریق آن، ماهیت اشیا و روابط بین عقلی را فرآیندی می 

 ،مارتین هایدگر ی زیسته، راهی سوم گشوی تجربههواسطعنوان روشی برای توصیف بی به   پدیدارشناسی  ی بیستم،  اما در سده 
 هایدگر، نگاه  از. کرد وارد ابژه–سوبژه یدوگانه بر ایریشه نقدیای که در جهان است« که به معنای »هستی با طرح مفهوم دازاین
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 آن   در  او   و   است  معنادار  او   برای  پیشاپیش  که  جهانی  است؛  بوده«-جهان-»در  همواره  بلکه   جهان،  از  منفصل  ناظری  نه  انسان
ی ی اصلی مواجهه مندی« است: بدن صرفاً ابزار ادراک نیست، بلکه واسطه بودن، مستلزم »بدن-جهان-. این دراست شده »پرتاب«

 .کندای فعال تبدیل می بخشد و تعامل ما با محیط را به مداخله ما با جهان است. بدن است که به ما »جایگاه« می
 

   ادراک عقلی  -1-2

امور ماد ی،   ،ادراک میان   و در این  مدر ک در ذات  مدرکَ صورت   از حصول   است  عبارت   ادراکی،    سینو  فلسفی  نظام  براساس 
، خیالی  ، ادراکحسی  ادراک  ، یعنیادراک   چهارگانه   از اقسام   هریک  یافتنتحقق  معنا که   ؛ بدانء استشی  بر تجرید صورت  متوقف 
ماد ی،  دارد. ادراک  تفاوت   با دیگر اقسام   ادراک   از اقسام  تجرید در هریک   ؛ البته تجرید است  ، مستلزم عقلی  و ادراک   وهمی  ادراک 

بسیار   اهمیت  عقلی  ، ادراک مسلمان  فیلسوفان  ازنظر.  است  آن  مرتبه  ، دارا ی بالاترین عقلی  تجرید و ادراک   مرتبه  تریندارا ی پایین 
ندارد و تنها    جزئیات   ای به ، اضافه عقلی   . ادراک است  از حیوانات   تمایز انسان   شود و وجه می  محسوب   ادراک   نوع  دارد؛ زیرا برترین 

 حقیقت   بر این  نفس  عنوان  و اطلاق  است  عقول  ذاتا ازسنخ، حقیقتیآدمی   ، نفسالرئیسباور شیخشود. بهمی  درک  آن  توسط   کلیات 
ماد ی   ، ازنوع ادراک  و دیگر اقسام  است عقلی ، ادراکنفس ذاتی  روی، فعل گیرد؛ از این می صورت  بدن به تدبییر  آن تعلق ازجهت 

 (.1401)راستایی ،اند، ثابتبرا ی نفس  اعتبار بدن هستند وصرفا  به 
ادراک عقلی یکی از مراتب اصلی ادراک انسان در کنار ادراک حسی و خیالی است که به فهم معانی کلی و از نظر ملاصدرا  

انجامد. از دیدگاه ملاصدرا، این نوع ادراک حاصل تحول ذاتی نفس و ارتقای آن در مراتب وجودی است. وی معتقد غیرمادی می 
آن تحقق  و  انعکاس  راه  از  بلکه  فعال،  مستقیم صور در عقل  از طریق مشاهده  نه  عقلی  ادراکات  انسانی شکل  است  نفس  در  ها 

تر فرآیند ادراک و تجربه ای برای بررسی عمیق گیرند. بر این اساس، ادراک عقلی نتیجه سیر درونی شناخت انسان است و زمینهمی
 .( 1۳91)رضا زاده جودی،آوردانسانی فراهم می 

 
( ماخذ: نگارندگان) گرا(پردازان ادراک عقلی )ذهننظریه1جدول   

 منبع  مولفه کلیدی  دیدگاه درباره ادراک عقلی  نظریه پرداز 

 افلاطون
ادراک حقیقی از طریق عقل و شناخت مُثلُ؛ ادراک  

 حسی ناپایدار 
 عالم مُثُل، یادآوری

(Anamnesis) 
Plato, 1997 

 ارسطو 
های کلی از  ادراک عقلی حاصل انتزاع صورت 

 محسوسات 
 ,Aristotle عقل فعال و منفعل 

1984 
انگاری گرایی، دوگانهذهن  ادراک یقینی مبتنی بر عقل مستقل از بدن دکارت  ( 1996دکارت )   

 ابن سینا 
ادراک عقلی نتیجه تجرید معقولات از محسوسات  

 توسط عقل 
(1401راستایی )  عقل نظری، عقل فعال   

 
پردازان  تنظیم شده است و رویکرد نظریه   ادراک عقلیهای شاخص در حوزه  این جدول با هدف ارائه مروری تطبیقی بر دیدگاه 

دهد. چارچوب جدول بیانگر آن است که در  مختلف را نسبت به منشأ ادراک، نقش عقل، و نسبت ادراک با تجربه و بدن نشان می
رنگ  شود و پیوند آن با موقعیت مکانی و تجربه زیسته کم این سنت فکری، ادراک عمدتاً در ساحت عقل، ذهن یا نفس تبیین می

گرا و ضرورت گذار به رویکردهای مبتنی بر تجربه  مفهومی لازم برای نقد ادراک ذهن  ترتیب، جدول حاضر زمینهاست. بدین 

 .سازدزیسته را فراهم می
 

 ( ادراک حسی )متریالیست  -2-2

پیش همان که  می گونه  را  ادراک حسی  اشاره شد،  دیدگاه تر  از  بحث  توان  آنجا که  از  اما  داد؛  قرار  بررسی  مورد  مختلف  های 
ماهیتی معرفت از منظر معرفت حاضر  ادراک حسی  نوشتار  این  در  دارد،  و بهشناختی  راه شناسی  از  های حصول معرفت مثابه یکی 

شود. از این منظر، ادراک حسی نوعی آگاهی و شناخت نسبت به جهان محسوسِ خارج از ذهن است که از طریق حواس  تحلیل می 
انسان و واقعیت عینی،  عنوان واسطهترتیب، حواس ظاهری بهشود. بدینظاهری برای انسان حاصل می ارتباطی میان ذهن  های 
 (.1۳84)حسین زاده، کنندیابی ایفا مینقشی بنیادین در فرآیند معرفت 

ما از اشیای    آگاهی  نحوی موجب   ارتباط به   . اگر اینکنیم خود با اشیای پیرامون ارتباط برقرار می   حـواس پنجگانه   ما از طـریق
  آوردهاند، آن را   یادشده را فراهم   تجربه  حواس ظاهریاند که   این  و از آنجا که   نامیم می  تجربهمذکور گردد، آنگاه ارتباط یادشده را  

و    موارد خطای حسی  شامل   که   و غیر واقعی   واقعی  حسی   از ادراک   است   اعم   . ادراک حسی خوانیم می   یا ادراک حسی   حسی  تجربه 
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  از جهان فیزیکی   بخشی  توان بهمی   با گشودنش  کند که می  عمل   یاز حواس ما مانند پنجرهای  هر یک  شود. بنابراینمی     توهم 
  . این یابیمحاضر می   تلاشی  هیچ  را بی   دشت   سبز رنگ  آسمان و پهنه   رنگ   ، آنگاه طاق آبیبگشاییم   چشم   است  . کافی یافت  دست
کند،  می ما عرضه  ، آن را بهجهان فیزیکی پنجرهای گشوده رو به مثابه  به ادراک حسی ؛ اینکه است شهودی ما از ادراک حسی  فهم

تأملی  اندک  روزمره می  با  دریافت در تجارب  اگر هستنیست  حقیقت  حامل   شهودی چندان هم   فهم  چنین   که   توان  یا  نیازمند  ،   ،
 (.1۳90)موسوی و سعیدی مهر،شهود صرف است به بیشتری نسبت تأمل 

 
(ماخذ نگارندگان )نظریه پردازان با ادراک حسی )متریالیست( 2جدول   

 منبع  مولفه کلیدی  دیدگاه درباره ادراک حسی  نظریه پرداز 

 جان لاک 
ذهن در آغاز فاقد هرگونه ایده است و 

 .شودمعرفت از تجربه حسی حاصل می
های حسی از بدن وارد ذهن  داده 

 .شوندمی
(Locke, 1979). 

 دیوید هیوم
بنیاد   (Impressions) ادراکات حسی

 .ها هستندتمام شناخت 
های حسی  کننده داده ذهن ترکیب

 .است؛ بدن محل دریافت تأثرات
(Hume, 1978). 

 ژان پیاژه 
ادراک حسی بخشی از فرایند ساخت فعال 

 .شناخت از طریق تعامل با محیط است
بدن در کنش با محیط ساختارهای  

 .دهدذهنی را شکل می 
(Piaget,1970). 

 

پردازان  تنظیم شده است و رویکرد نظریه ادراک حسی  های شاخص در حوزهاین جدول با هدف ارائه مروری تطبیقی بر دیدگاه
دهد. چارچوب جدول بیانگر آن است که در این  مختلف را نسبت به نقش حواس، بدن و تجربه مستقیم در فرایند شناخت نشان می

های حسی و داده   کننده با محیطتعامل بدنِ ادراک سنت فکری، ادراک نه صرفاً محصول فعالیت عقل یا ذهن انتزاعی، بلکه حاصل  
کنند و ادراک همواره با تجربه،  های فعال شناخت عمل میمثابه واسطه ها، حواس به در بستر موقعیتی و مکانی است. در این دیدگاه 

 . مندی انسان در فضا پیوند داردکنش و زیست
  

 پدیدارشناسی    -3-2
انتشار   با  بار  نخستین  پدیدارشناسی  پایهگذار  هوسرل  بر   نهضت  و   شد  شناخته  منطقیاش  تحقیقاتادموند  پدیدارشناسی 

رئالیستی، بیش از همه تحت تأثیر دعوت به بازگشت به خود چیزها قرار    پدیدارشناسان اولیه یا   .اساس همین کتاب شکل گرفت
پدیدارشناسی نسبت چیزها  .داشتند داده میشود که   در  با مفهوم روىآورندگی توضیح  آگاهی  آگاهی  از    و  ویژگیهاى ساختارى 

  چیزى   باشد،  نداشته   چیزى  به   روى   نداریمکه   آگاهیاى   و   هست  چیزى  از   آگاهی   همواره  آگاهی،   دارند؛ روىآورندگی یعنی 
ویژگی روىآوردى آگاهی بود که به پدیدارشناسی توان مقابله    به  توجه  .باشد  خالی  و   نکرده  پر  را  آن  چیزى  نکرده یا  قصد  را
دادتقلیل    با روانی را  پدیدههایی  به  و معارف بشرى  حتی منطق و    معرفتی،  هر  آن  طبق  که  روانشناسیانگارى   رد   یعنی  آگاهی 

  آگاهی   بستة  جعبة  روىآورندگی همان ویژگی آگاهی است که آن را به چیزها پیوند میزند و   .ریاضیات پدیدههایی روانی هستند
و   میان   نسبتی  و   میگشاید   را  است   و   عقلگرایی  نه   که   میکند   برقرار   ابژه   سوژه    یا   تجربهگرایی  نه   و   سوبجکتیویسم 

–ما به مثابه سوژه های مدرک در    وجودى  اوصاف  از  یکی  گرفته،  وام  هایدگر  از  مرلوپونتی  که  تعبیرى  به  ابجکتیویسم

  به   اى  اشاره  است  پذیرفته  تأثیر   هایدگر  از  هم  و   هوسرل  از  هم  مرلوپونتی  که   آنجا  از  )1۳9۷  متیوز، )   .است  ،هستن  -جهان
ساختارهاى    تحلیل   که   میپذیرد  را  پدیدارشناختی  اصل مهم  این   هایدگر«  .است  ضرورى  هایدگر  و   هوسرل  تمایزات کلی

اما در    .است  »خود چیزها «بازگشت به تجربة اصیل جهان یعنی تجربة    ابژه براى/ذاتی معنا مستلزم فراتر رفتن از دوگانهى سوژه
بهعنوان را  اصیل  تجربة  این  هوسرل  بودن  به   را  تجربه  این  هایدگر  میکند،  معنا  جهان-از-آگاهی  حالیکه  جهان  -در-عنوان 

بدن-در -بودن  ).،  1401کرنی،  )  »میشناسد مستلزم  امکان  جهان  که  است  زیسته  بدن  این  زیرا  است،  انسان  گیری جای  مندی 
شود  ای فعال با جهان درگیر میگونهای منفعل، بلکه از طریق بدن خود به مثابه سوژه آورد. انسان نه به انسان در جهان را فراهم می 

دهد  جایی در محیط، نشان میکند. دیدن، شنیدن، لمس کردن و جابهادراک چندحسی تجربه میو فضا را در بستر کنش، حرکت و  
تنیدگی وجودی استوار است. از این منظر، معنا نه در  که رابطه انسان با جهان مبتنی بر تقابل سوبژه و ابژه نیست، بلکه بر نوعی هم

 . شودمند انسان از جهان پدیدار می ذهنِ جدا از جهان و نه در عینیت فیزیکی فضا، بلکه در تجربه بدن
 نسبت  هایدگر  اگر.  کشاندمی  مندیبدن  ساحت  به  را  ابژه–سوبژه    پونتی با تأثیرپذیری از هوسرل و هایدگر، نقد دوگانه-مرلو

از خلال  ی م  نشان  پونتی -مرلو  کند،می  بندیصورت   جهان-در-بودن  قالب   در  را   جهان   و   انسان همواره  بودن،  این  که  بدن  دهد 
ای در جهان و نه ابزاری در اختیار سوژه، بلکه شرط امکان هرگونه ادراک، کنش و معناداری است.  یابد. بدن نه ابژهتحقق می زیسته

واسطه بدن خود در آن درگیر است و معنا در بستر این درگیری فعال پدیدار  کند، بلکه به از این منظر، انسان جهان را مشاهده نمی
 (Merleau-Ponty, 2012; Matthews, 1397). شودمی
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 هستی شناسی دازاین هایدگر  -4-2

ویژه در بازاندیشی نسبت انسان، جهان و معنا به  اندیشه مارتین هایدگر نقطه عطفی اساسی در تحول فلسفه قرن بیستم و به 
بلکه در دگرگونشمار می نو،  مفاهیم  ارائه  در  نه صرفاً  او  تفکر  اهمیت  که  آید.  پرسشی  است؛  فلسفی  پرسش  ساختن شیوه طرح 

شود. هایدگر با نقد سنت متافیزیکی شده، متوجه خود »هستی« و نحوه پدیداری آن میجای تمرکز بر سوژه شناسا یا ابژه شناخته به
کوشد امکان فهمی انضمامی، تاریخی  محور فهم کرده است، می غرب، که هستی را عمدتاً در قالب مفاهیم انتزاعی، جوهری و ذهن 

از وجود را فراهم آورد انسانی، بلکه در  مفهوم دازاین در آغاز نه به در اندیشه هایدگر،  .  و زیسته  عنوان اصطلاحی مختص هستی 
شود. هایدگر در آثار و درسگفتارهای اولیه خود، دازاین را بر اساس ظاهر  بندی میپیوندی مستقیم با پرسش از معنای وجود صورت 

برد. از این منظر، دازاین دلالت بر کار می گیرد و آن را به معنای »حضور« هر موجود در افق هستی بهمی  معنای »وجود«  لفظ، هم 
حاضر  یا  بموجودیت  هنوز  و  دارد  نیز  اشیاء  انسانبودن  است ار  نیافته  خاصی  به  شناختی  پرسش  تنها  بسط  مسیر  در  و  تدریج 

 (Heidegger,1994). شودنحوه خاصی از بودن انسان در جهان محدود می شناسانه، این مفهوم به نحوی فزاینده به هستی

مند است؛ یعنی موجودی که هستی شود که مسئله وجود برای او مسئله عنوان موجودی معرفی می و زمان، دازاین به هستی  در  
مندی دازاین  مند از بدن زیَد. با این حال، هایدگر در این اثر هنوز تعریف صریح و نظام ها، فهم و تفسیر میخویش را در افق امکان 

را، به دهد و خود بدن ارائه نمی نامد که مجال بررسی کامل آن در این  نشده« می ای حل مندی، »مسئله ویژه در بحث مکان مندی 
عنوان یک مقوله مستقل، بلکه بر وضعیت اگزیستانسیال نه بر بدن به   هستی و زماندر نتیجه، تمرکز اصلی    کتاب فراهم نیست  

 (Heidegger, 1977, p. 145). استآگاهی، فهم و امکان   هایی چون مرگبودن و پدیده-جهان-انسان، امکانات وجودی، در
به حال، بدنبااین  دازاین  بر مندی  تعابیری چون »سکنی گزیدن  دارد؛  انضمامی هایدگر حضور  تعابیر  در  و کنایی  طور ضمنی 

  . کنند  بودن دازاین در جهان دلالت میبودگی« که همگی بر واقعیت زیسته و افکنده روی زمین«، »وابستگی به زمین« و »درمیان
به  بعدی هایدگر،  در درسگفتارهای  انضمامیت  ماربورگ، صریحاین  واپسین درسگفتارهای  او تصریح تر می ویژه در  شود؛ جایی که 

 طور کامل در میان طبیعت افکنده و واقعی است  به دازاین به واسطه بدنمندی خود     .کندمی

بودن زیست الاذهانی محور بودن و بین در برابر همدلی هوسرلی، بر جهان  هستی«  افزون بر این، هایدگر با طرح مفهوم »هم
دیگران است و حتی »در خود بودن« دازاین نیز شکلی از بودن در  -با-جهان همواره به معنای بودن-در-کند. بودندازاین تأکید می 

(. در این افق، جهان دازاین همواره جهان مشترک است و  61، ص  1۳86شود )دیویس،  جهان و در نسبت با دیگران محسوب می
 بودگی قابل فهم نیستند.مندی، سکونت و حضور، بدون ارجاع به این هم مکان 

دهد و نشان مندی انسان با نحوه هستی حیوانات را نیز مورد توجه قرار می در نهایت، هایدگر در آثار متأخرتر خود پیوند بدن
توان از این منظر، می .جهانی« با یکدیگر اشتراک دارند  کم در سطحی بنیادین، در نوعی »هم دهد که دازاین و حیوانات، دست می

دهد،  اندیشی« محدود در فهم دازاین تشخیص داد؛ بدین معنا که آنچه انسان را در سطح نخستین به حیوان پیوند مینوعی »حیوان
ای  مندی، نحوه بودن بدنی در جهان و مشارکت در گشودگی مشترک جهان است، هرچند دازاین از حیث فهم وجود و امکان افکنده

 (Heidegger, 1996, p. 1).متمایز را از هستی را محقق میسازد 

ای خودبنیاد و در  های مسلط از انسان، عمدتاً در قالب سوبژه دهد که تلقیبا واکاوی تاریخی متافیزیک غرب، هایدگر نشان می 
زعم او، پیامدی جز نسیان خودِ هستی در پی نداشته است. در برابر این سنت، ای که به اند؛ تلقیای مستقل شکل گرفته تقابل با ابژه 

شناسانه از نسبت انسان و جهان را  هایدگر با کنار نهادن مفهوم سوبژه و جایگزینی آن با دازاین، امکان فهمی پیشاتأملی و هستی
عنوان ساختاری ثانویه و برآمده از  شناختی، بلکه به مثابه یک دوگانگی معرفت ابژه نه به –آورد. در این افق، نسبت سوبژهفراهم می 

می فهم  دازاین  هستی  خاص  نحوه نحوه  »بودنشود؛  قالب  در  همواره  که  بدن -در-ای  خلال  از  و  برونجهان«  و  ایستایی  مندی 
می  اساس، جدول    یابد.تحقق  این  تحلیل   ۳بر  به  اتکا  درس با  و  هایدگر  پدیدارشناسانه  به های  او،  زولیکون، گفتارهای متأخر  ویژه 
 .ابژه را تبیین کند–کند ابعاد مختلف بازتعریف نسبت سوبژهتلاش می 

 
  (ماخذ:نگارندگان )ایدگره اندیشه  در  ابژه–تحلیل نسبت سوبژه 3جدول

 پیامد هستی شناسی  باز تعریف دراندیشه هایدیگر درسنت متافیزیک کلاسیک تلقی  مولفه

 سوبژه
منِ« شناسنده )دکارت(، روح مطلق  »

 )هگل(، شخص خودآگاه 
حذف مفهوم سوبژه و جایگزینی آن  

 دازاین با 
محوری و نقد عبور از سوبژه 

 شناسی مرسوم هستی

 ابژه
موجودات در برابر آگاهی، قابل  

 بازنمایی
هستومندانی که در وضعیت تشویش  

 «کشند»عقب می
جهان نه ابژه، بلکه افق  

 انکشاف هستی
–نسبت سوبژه

 ابژه
 دوگانگی تقابلی )فاعل/مفعول( 

شناختی و مقدم بر  پیشاهستی
 دوگانگی

  جهان–رابطه انسان 

 تاییغیردو 
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 بدن مندی و هستی شناسی دازاین هادیگر   -5-2
اندیشم« دکارتی، روح  اعم از »من می  –دهد که هر تلقی مرسوم از »سوژه«  هایدگر در مواجهه با تاریخ متافیزیک نشان می 

شیری   شخص  حتی  یا  هگلی،  هستی   –مطلق  چارچوب  هستیدر  است؛  محبوس  سنتی  آن  شناسیشناسی  مشخصه  که  ای 

)کریچلی،   است  وجود«  خود  ص  1۳91»فراموشی  تلقی 21،  این  برابر  در  می (.  سخن  »دازاین«  از  هایدگر  در  ها،  دازاین  گوید. 
او  تحلیل  پدیدارشناختی  پیشاتأملی هستند    –های  بر نحوه خاص بودنش، یعنی شناختی می ساختاری هستی  –که عمدتاً  یابد که 

سوژه   ،«جهان-در-بودن» دوگانه  بر  مقدم  ساختار  این  است.  می-استوار  ظاهر  فردیتابژه  رازآلود    شود.  وضعیت  در  دازاین  یابی 

کنند. در این وضعیت، نشینند و دازاین را تنها با خودش رها می دهد؛ وضعیتی که در آن هستومندان عقب می رخ می   «تشویش»

دهد و در اوج تناهی، زمانی  یابد؛ مرگی که تنها برای او رخ می می   «مرگ-سوی-به-هستی»دازاین هستی خاص خود را به مثابه  

 (.21، ص 1۳91)کریچلی، پیوندد اند، به وقوع میهایش محقق شده که تمامی امکان 
)کریچلی،    ایستد برون میای »از خود بیخودشده« در نزدیکی حقیقت وجود  گونهاز دیدگاه هایدگر، انسان موجودی است که به 

به سوی جهان، یا »خواست هستی« است که طلب »هستی   ایستاییبرون  و   خویشیبرون(. اگزیستانس آدمی نوعی  2۷، ص  1۳91
برمی  را  می مطلق«  اگزیستانس  این  افق  انگیزد.  در  را  جهان  و  رود  فراتر  فیزیکی(  بدن  )پوست  خود  مادی  تناهی  حدود  از  تواند 

تواند به  اش حاضر است، میهای هستی خویش دریابد. در این لحظه انضمامی، دازاین اگرچه با هستی متناهیانکشاف مدام نحوه 
نماید، در همین  نیافتنی میبیندیشد. هستی مطلق که در نگاه نخست انتزاعی و دست  –تا هستی مطلق    –سطح بالاتری از هستی  

را همچون   متناهی خود  وجوه  انضمامی،  دازاینلحظه  می  بدن  برای نشان  مطلق  انضمامی هستی  و  متناهی  وجه  بنابراین،  دهد. 
 رسد.اوست و چیزی جدا از آن به نظر نمی  بدنمندی دازاین، همان

به مثابه عاملی   ایستایی از بدن فیزیکی خود و تفسیر هرمنوتیک آنبرونتواند آن را بفهمد، یکی از انحای هستی که دازاین می 
گفتارهای زوریخ، بازتعریف انسان در مقام دازاین را محور توجه خود  بخشد. هایدگر در درس می   سنخیتاست که به جهان پیرامون  

  دارد   تحلیل بدنمندی دازاین بر هر نوع تحلیل انضمامی دیگر تقدمشناسی بنیادین،  کند که بر اساس هستیدهد و اشاره می قرار می
»هستی201۵)اسکادرو،   تحلیل  اینجا،  در  او  اندیشه  بدیع  وجه  بدن«  جهان-در-(.  وجه    با  دریچه  از  را  جهان  که  تحلیلی  است؛ 

 کاود. متناهی بدن دازاین می
بایست به تحلیل بدنمندی می   هستی و زمانکه معتقد بود در    –گفتارها، ضمن اشاره گذرا به نقد سارتر  هایدگر در این درس 

پونتی را بر زبان -آنکه نام مرلوبی –. به زعم اسکادرو، هایدگر کندپونتی اتخاذ می -موضعی نزدیک به مرلو  –شد دازاین پرداخته می 

 (. 201۵پردازد )اسکادرو، خاص بدن و رد نگرش مکانیستی به بدن انسان می  مکانمندیو  قرارهمچون او به بررسی نقش  –آورد 

باشد؛   سنخهم های روزمره انسان مستلزم نحوه خاصی از هستی است که با جهان پیرامون  هایدگر باور دارد که رفتارها و کنش 
عهده   بر  نقش  دازایناین  جهان    بدن  با  که  است  شده  بی نهاده  سوبژکتیو«    واسطهرابطه  »آگاهی محض  مقابل  در  که    –دارد. 

بدن انسان واجد حکمت   –کند  ها انتزاع می ای عظیم با قدرت تغییر چشمگیر در روابط جهان است و تأثیر ادراکی را از ابژهواسطه 

خود می  خاص  متمایز  را  جهان  در  جایگاهش  که  منفعل  و  خاموش  حکمتی  آگاهی  است؛  بر  حتی  خاموش«  این »حکمت  سازد. 
بخشی« به  انسان به جهان است و کارکرد »سمبولیک« یا »عینی  واسطهدسترسی بیابژکتیو هوسرلی از اشیاء تقدم دارد، زیرا طریق 

 (.201۵جهان را ندارد )اسکادرو، 
 

 فضامندی  از نگاه هایدگر  -6-2
بهدر   فضا  مفهوم  هایدگر،  ایده پدیدارشناسی  در  بنیادین  درـطور  از    جهان  ی  بسیاری  که  مفهومی  دارد  ریشه  بودن  ـ 

 ؛ (Relph, 1975: 1–28; 1985: 17)  .. اندهای خود قرار داده ی او وام گرفته و مبنای پژوهش پدیدارشناسان آن را از اندیشه 

(Pickles, 1985: 164–167)  . درـ افق،  این  ـ  در  هایدگر   جهان  است.  خورده  پیوند  با مفهوم فضامندی  بودن همواره 
بر  کند  بودن تعریف می-صورت فضامندِ »آنجا«داند و اگزیستانسیالِ فضا را بهفضامندی را نه امری مستقل، بلکه از آنِ دازاین می 

به  به دوگانگی فضا  نه  او  اساس،  و بیاین  بیرونی  امری  به مثابه  زمان  و  را  جان  نه فضا  و  زنده متعهد است،  و  امری درونی  مثابه 

در جهان  فضامند جهان را در خود مفهوم    نظم  (Sloterdijk, 2001: 396–403).گیرد؛ بلکههمچون ظرفی مستقل در نظر می

می بنیان  بودند صورت .نهد  بودن  معتقد  پدیدارشناسان  که  آنجا  اثبات از  نیازمند  بود،  کرده  طرح  کانت  که  اساسی شهود  اند،  های 
گرفتند، در  ای تجربی پی می ها این استنتاج را به شیوه که فیزیولوژیستهایی در جهت استنتاج فضا صورت گرفت. در حالی تلاش

عنوان امری ذاتاً  دهد؛ یعنی از طریق نشان دادن ضرورت اندیشیدن به فضا به نحوی استععلایی رخ میسنت پدیدارشناسی این امر به 
تأیید می  بعدی  سه  از پیش مفروض گرفته شده،  را  آنچه  تنها  نهایت  در  ترافرازنده  استنتاج  این  این حال،  این، با  بر  افزون  کند. 

گیری از تمایزی که ماخ میان فضای فیزیولوژیکی و فضای هندسی مطرح کرده بود، تقابل میان جهان زیسته و فضا هایدگر با بهره
کند. با این وجود، این تقابل در نهایت به وضعیت هستیِ نااصیل  ای خاص بازخوانی می مثابه یک موجودیت فیزیکی. را به شیوهبه
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   (Becker,1923)  نیست.  مند است و در خود فروبستهگردد؛ چرا که در وضعیت اصیل، جهان همواره در گشودگی نسبتبازمی 

توان نخست فضایی ابژکتیو را مفروض گرفت و سپس دازاین را کنشگری فضامندی نزد هایدگر بدین معناست که نمی 
مولفه  یک  فضامندی  دانست.  آن  معنایی  درون  نیز  فضا  دازاین،  بدون  و  است  دازاین  اگزیستانسیال   نخواهدداشت.ی 

می  ظرفی  را  آن  فضا،  از  سنتی  به برداشت  موجودات  که  پیش داند  می  دستیصورت  نشان  هایدگر  که ح.  دهد 
ویژه از دکارت به بعد، با تقلیل جهان به و در نهایت با فهم آن از منظر ، از درک دازاین بازمانده است  شناسی، به هستی

درـ ساختاری  ارکان  از  یکی  هایدگر  نزد  مقابل، جهان  است؛    در  دازاین  اگزیستانسیال  مولفه  و خود یک  ـبودن  جهان 
به  بلکه خود  ندارد،  قرار  از خود  بیرون  در فضایی  دازاین  است.  شأن  واجد همین  نیز  ای خاص گونه بنابراین فضامندی 

رو، نه جهان در فضاست و نه فضا ـزمان چارچوبی مستقل،بلکه فضامندی، ساختار بنیادین جهان و  فضامند است. از این
 دهد.دازاین را تشکیل می 

 

 حس تعلق به مکان   -7-2
های فرهنگی ها و زمینه ای از باورها، ارزش شود، بلکه مجموعهای عاطفی یا شناختی محدود نمیتعلق به مکان صرفاً به تجربه 

افراد را به مکان پیوند میرا نیز دربر می این میان، دیدگاه پالاسما با تأکید بر  .(Low & Altman, 1992) دهدگیرد که  در 
های کند. از نظر او، کیفیتمثابه مرکز تجربه فضایی مطرح می زمان حواس در فرایند ادراک، بدن و تن انسانی را به هم   مشارکت

های شوند. در این فرایند، تجربه حسی مصالح، نور، رنگ، قدمت و تاریخچه حضور، از طریق تجربه چندحسی در معماری ادراک می 
هایی در حافظه  سازند؛ از همین روست که مکان طور مداوم یکدیگر را آگاه میواسطه تن یکپارچه شده و جهان و نفس به حسی به 

مندی  به نظر هایدگر، اگر مکان .(Pallasmaa, 2002: 293) اندشوند که مستقیماً کالبد انسان را تحت تأثیر قرار داده ماندگار می 
پذیر بودن« دازاین در جهان امکان -واسطه »درهای فیزیکی، بلکه بهبه نحوی با دازاین نسبت دارد، این نسبت نه از طریق فاصله 

گیری است. بودنی که مبتنی بر اهتمام و انس است. حیث مکانی دازاین واجد دو خصلت بنیادین رفعِ دوری و جهت-شود؛ درمی
دوری است، زیرا میرفع دوری به معنای حذف فاصله کمی نیست، بلکه نزدیک  رافعِ  گذارد  آوردن وجودیِ چیزهاست. دازاین ذاتاً 

اندازه  قابل  اساس فاصله  بر  نه  امور  بُعد  و  پدیدار شوند. قرب  او  با  در افق مواجهه  و موجودات  اساس میزان توجه  بر  بلکه  گیری، 
تر از مکانی باشد که  تواند نزدیک رو، مکانی که موضوع انس، انتظار و درگیری وجودی است، می شود. از این اهتمام دازاین تعیین می 

شناسد. حس  شود که دازاین خود را در آن بازمی ای زیسته بدل میاز نظر فیزیکی در مجاورت قرار دارد. در این افق، مکان به ناحیه 
 .گیرد؛ جایی که دازاین نه صرفاً در مکان، بلکه با آن استتعلق به مکان دقیقاً در همین نزدیکی وجودی شکل می 

شود  های اساسی مکان، توان آن در گردآوری عناصر و معانی است. دازاین همواره در نسبت با مکان تعریف می یکی از ویژگی
گردد. مکان، در این معنا، صرفاً بستری فیزیکی نیست، بلکه افقی است که  و حس مکان در نتیجه این نسبت وجودی پدیدار می 

رو، حس مکان حاصل تجربه زیسته دازاین و شیوه  یابد. از این گزیند و به جهان تعلق میشناسد، سکنی میدازاین در آن خود را می 
فض  انتزاعی  ادراک  نتیجه  نه  است،  جهان  در  او  ماهیتی  ا  بودن  مکان  سینستتیکحس  و  به   چندحسی  بینایی،  گونه دارد؛  که  ای 
کند. این حس یک توانایی است که میزان  زمان درگیر میطور هم بینی را بهشنوایی، بویایی، لامسه، حرکت، حافظه، تخیل و پیش 

های مکانی و ای غریزی دارد، اما از طریق مشاهده دقیق، شناخت تفاوت آن در میان افراد متفاوت است. اگرچه بخشی از آن ریشه
گیری احساسی مشترک در تواند به شکل تواند آموختنی و قابل گسترش باشد. چنین فرآیندی میدرک تاریخ و جغرافیای محلی می

حال، یابد. بااین پذیری نسبت به بهبود مکان تجلی می یک جامعه انسانی بینجامد؛ احساسی که در ترکیبی از غرور، تعهد و مسئولیت
تأکید می  پیچیدگیرلف  به دلیل  به کند که حس مکان،  اجتماعی،  برنامه های موجود در مهندسی  و  قابل طراحی  ریزی طور کامل 

 .(Relph, 2007, pp.18–19)  نیست
نگارندگان(مأخذ  ). تحلیلی ترکیب »حس مکان« و »دازاین« در اندیشه هایدگر -4جدول   

 بازخوانی در قالب حس مکان  تبیین در هستی شناسی دازاین  مفاهیم کلیدی در اندیشه هایدیگر

-Being-in) بودن-جهان-در

the-World) 

دازاین همواره درگیر و درون جهان است، نه ناظر  
 بیرونی 

حس مکان حاصل مشارکت وجودی  
 مند انسان با فضاست، نه ادراک فاصله 

 Spatiality) فضامندی دازاین
معنا  یافتگی دازاین فضا از طریق کنش و جهت 

 گیردمی
حس مکان تجلی کیفی فضامندی  

 است، نه مختصات هندسی 

 (Embodiment) مندیبدن
ای جهان است، نه ابژه -در -بدن شرط امکان بودن

 مستقل
حس مکان از تجربه چندحسی بدن  

 آیدزیسته پدید می 

 الاذهانی است دازاین ذاتاً اجتماعی و بین  (Mitsein) دیگران-با-بودن
  جمعی–ای فردیحس مکان پدیده 

   است
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در تجربه   تنها  است که  کیفیتی  بلکه  محیط،  عینیِ صرفِ  ویژگی  نه یک  ( بوده-جهان-در  انسانِ)  دازاین  زیستهحس مکان 
  معنادار   ای»ناحیه«   مثابهبه  بلکه  خنثی،   ظرفی  عنوانبه  نه  را  فضا  خود،  عملی  گیریجهت  و   بدنمندی  با  دازاین.  شودمی   پدیدار

س مکان حاصل  ح   بنابراین،.  شوندمی   »دور«  یا  »نزدیک«   او   ٔ  دغدغه  و   درگیری  اساس   بر  هاموقعیت  و   اشیا  آن  در  که  سازدمی

 طریق  از  را  مکان  هویت  و   گیردمی   شکل  جهان-در -بودن  افق  در  که  است  تاریخی-فرهنگی  تنیدگی ادراک، کنش و زمینهدرهم 
 .سازدمی  خاطره و  جمعی تجربه

 

 تحقیق روش  -3
است. چارچوب روش  انجام شده  پدیدارشناسی تفسیری  مبنای  بر  و توصیفی  رویکرد کیفی  با  شناختی تحقیق پژوهش حاضر 

های مارتین هایدگر بوده و بر فهم تجربه زیسته انسان در نسبت وجودی او با فضا تمرکز دارد. در این رویکرد، معنا  متأثر از اندیشه 
مند انسان با پدیده فضایی و در بستر زیست روزمره  شود، بلکه در جریان مواجهه بدن مستقل از تجربه تلقی نمیداده یا  امری از پیش 

رو، پرسش اصلی تحقیق نه معطوف به چرایی علّی پدیده، بلکه ناظر بر چیستی و چگونگی پدیدارشدن فضای گیرد. از این شکل می
های بومی جنوب ایران و ها از طریق حضور میدانی در فضاهای مجلسی خانه گردآوری داده  .مجلسی در تجربه زیسته ساکنان است

به  بصری  تفسیری  پدیدارشناسی  فرآیند،  این  در  است.  انجام شده  فضایی  تجربه  ثبت  و  توصیف  مشاهده،  بر  ابزاری  تمرکز  عنوان 
هایی برای آشکارسازی  مثابه واسطه عنوان اسناد بازنمایی کالبدی، بلکه به مکمل به کار گرفته شده؛ بدین معنا که تصاویر نه صرفاً به

یافتگی بدن، شده امکان بازخوانی نحوه جهت اند. تصاویر ثبتهای ادراکی، حسی و پیشاتأملی فضا مورد استفاده قرار گرفته کیفیت
ها بر اساس توصیف غلیظ تجربه  تحلیل داده  .اندحس حضور، نزدیکی و دوری، و نیز درک مناسبات درون/بیرون را فراهم ساخته

های صرفاً  زیسته و خوانش تفسیری آن صورت گرفته است. در این مرحله، کوشش شده است تا از تقلیل تجربه فضایی به تحلیل 
ها و روابط اجتماعی استخراج گردد. بدین ترتیب، روش تحقیق  فرمال یا کارکردی پرهیز شود و معنا در پیوند میان بدن، فضا، آیین

-جهان دازاین )بودن-در-عنوان امری زیسته، معنادار و وابسته به بودندر امتداد ساختار مقاله اصلی، بر فهم پدیدارشناختی فضا به 
 .جهان انسان( استوار است-در

 

 بحث   -4

 جهان« به  زیست» نقطه آغاز تحلیل فضای مجلسی، بازگشت به نیت پدیدارشناختی مؤلف در اندیشه هوسرل است؛ جایی که
روزمره، روابط انسانی، عادتها و معناهای   جهان، جهانِ زندگی عنوان واقعیت زنده و پیشانظریِ تجربه انسانی مطرح میشود. زیست

ابژکتیو یا زیسته است؛ جهان از هر تبیین  اجتماعی شکل    صوری وجود دارد و در بستر بینالاذهانیت تاریخی و  طراحی  ی که پیش 
 ضایی کهعنوان بخشی از این واقعیت زنده قابل فهم است؛ ف  مثابه یک ابژه معماری، بلکه به به  گناوه، نه میگیرد. فضای مجلسی

    .آن در تجربه مشترک و تاریخی ساکنان تثبیت شده است معنا و کارکرد
عمیق فهم  امکان  دازاین،  طرح  با  هایدگر  افق،  این  همواره در  دازاین  میکند.  فراهم  مجلسی  فضای  از   تری 

منظر، نه ظرفی خنثی   جهان« است؛ یعنی حضور انسان همزمان مکانی، اجتماعی و تاریخی است. فضای مجلسی از این-در-بودن»
اجتماعی، احترام، گفتوگو، حلوفصل امور،   است؛ جایی که روابط (Mitsein) دیگران  -با-ای از بودن  برای گردهمایی، بلکه عرصه

سوی قبله، تفکیک حریم، و استفاده عمدتاً   گیری فضا به جهت .مند تجربه میشوند صورت بدن نوازی جنوبی به آیینها و مهمان
 .اند تجلی شیوهای خاص از بودن در جهان های صرفاً کالبدی، بلکه مردانه آن، نه تصمیم

ها،   خروج، مکث تر، ریتم ورود و  مندی دازاین در فضای مجلسی نقشی بنیادین دارد. نشستن، نحوه استقرار افراد مسن  بدن
مند و عملی است.   باشد، تجربهای بدن ها و گفتوگوها، همگی نشان میدهند که تجربه این فضا پیش از آنکه ادراکی ذهنی سکوت

از خلال بدن خود، فاصله و نزدیکی، صمیمیت و احترام، و تعلق ترتیب، حس    یابد. بدین  یا غریبگی را در این فضا درمی  دازاین 
بلکه نه حاصل فرم معماری،  اجتماعی خاص است مکان در فضای مجلسی  دازاین در یک جهان  اینجا،   .نتیجه نحوه حضور  در 

زیست به   1Lebensform  مفهوم   اتصال  حلقه  می عنوان  اهمیت  دازاین  و   Lebensformد.  ابی جهان 

صورت نانوشته   به  هنجارها و الگوهای رفتاریها،    در فضای مجلسی را میتوان شکل اجتماعیِ زیستن دانست که در آن، عادت 
پذیرفته شود، و چه مناسکی در فضا رخ دهد.    اند؛ از اینکه چه کسی کجا بنشیند، چه زمانی سخن بگوید، چگونه مهمان  تثبیت شده

گردن دازاین است؛ یوغی که نه از طریق اجبار فرادستانه، بلکه از راه    بریوغی اجتماعی و نادیدنی  مثابه    این شکل زندگی، به 
شکل    شده از بالا نیست. این  فضای مجلسی امری ایستا یا تحمیل  Lebensformبااینحال،    .پذیرش زیسته و جمعی عمل میکند

 

شیوهزیست  -1 و  نانوشته  قواعد  زندگی،  مشترک  الگوهای  به  جمعی  تثبیتفرم  میهای  اطلاق  اجتماعی  کنش  بستر  شده  یک  در  که  شود 
 . سازندفراهم می را  فضا تجربه و فهم الاذهانیبین چارچوب و گیرندمی شکل مشترک فرهنگی–تاریخی
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گردهمایی، هر   دم بازتولید و دگرگون میشود. هر   به  محور و تودستانه دازاین، دم  های روزمره، در حضور مخاطب  کنش  زندگی در
است و هم  Lebensformهم تابع    ای است که در آن، دازاین  نوازی، لحظه  گفتوگوی حل اختلاف، و هر آیین مهمانروضه، هر  

در    .شدن است و معنای خود را از زیست جمعی میگیرد  عنوان مکانی زنده، همواره در حال  سازنده آن. ازاینرو، فضای مجلسی به
زیستنهایت تجسم  پدیدارشناختی،  افق  در  گناوه  مجلسی  فضای  گفت  میتوان  تاریخی  ،  از    اجتماعی–جهان  خاصی  شکل  و 

Lebensformبرمیخیزد. این فضا نه ابژهای منفصل از    الاذهانی و جمعی  است که در آن، حس مکان از دل تجربه بدنمند، بین
بمحور با جهان اجتماعی خویش است؛ نسبتی که در    دازاین مخاط  انسان، و نه صرفاً بازتاب نیت طراح، بلکه نتیجه نسبت وجودی

 .معنا مییابد  واقعیت زنده، و در بستر زیسته جمعی،
می یافته نشان  پژوهش  نمی های  را  ایران  جنوب  بومی  معماری  در  مجلسی  فضای  که  به دهد  صرفاً  فضای توان  یک  عنوان 

دهی به تجربه زیسته، بنیادین در شکل عملکردی یا الحاقی در سازمان فضایی سکونت تبیین کرد، بلکه این فضا واجد جایگاهی  
دهد که فضای مجلسی در سطحی  ها و تصاویر نشان میروابط اجتماعی و هویت فرهنگی ساکنان است. خوانش پدیدارشناختی داده 

کند و از این منظر، با مفاهیم فضامندی اگزیستانسیال دیگران« عمل می-با-مثابه ساحتی وجودی برای تحقق »بودنتر، به عمیق
 .خوانی دارد جهان انسان( در اندیشه هایدگر هم -در-دازاین )بودن

کنند، نتایج این پژوهش نشان بر خلاف رویکردهای کارکردگرا یا فرمالیستی که فضا را بر اساس کاربری یا هندسه تحلیل می 
شود. این امر  های اجتماعی و آیینی پدیدار می دهد که معنا و هویت فضای مجلسی در فرآیند سکونت و از خلال تداوم کنش می

یابد. در این چارچوب، فضای بیانگر آن است که فضا نه پیشاپیش معنادار، بلکه در تعامل میان انسان، بدن، فرهنگ و زمان معنا می 
می  را  بهمجلسی  حافظهتوان  که لایهعنوان یک »مکان  کرد  فهم  تجربه  مند«  در  و  انباشته شده  زمان  در طول  آن  معنایی  های 

 .زیسته ساکنان تثبیت گردیده است

دهد که فضامندی اگزیستانسیال فضای مجلسی مبتنی بر منطق نزدیکی و دوری ها نشان میشناختی، تحلیل از منظر هستی 
افراد، جهت اگزیستانسیال است، نه فاصله  ها و مرزهای درون و بیرون، همگی در  گیری فضا، آستانه گذاری هندسی. نحوه استقرار 

راستا است که فضا  کنند. این یافته با دیدگاه هایدگر هم جهان انسان( در جهان معنا پیدا می -در-نسبت با نحوه حضور دازاین )بودن
 .داند، نه امری مستقل و عینیرا برآمده از شیوه بودن انسان در جهان می

اند، مزیت این پژوهش  های نمادین یا اقلیمی فضاهای بومی تمرکز داشته های پیشین که بر جنبه در مقایسه با برخی پژوهش 
تجربه  و  وجودی  بعد  بر  تأکید  می در  نشان  نتایج  حال،  این  با  فضاست.  بیمحور  که  ابعاد  دهد  این  به  معاصر  معماری  توجهی 

ها با فضاهایی خنثی و فاقد عمق تجربی شده است. از  پدیدارشناختی، به تدریج موجب زوال فضاهای جمعی معنادار و جایگزینی آن
می  مجلسی  منظر، فضای  به این  قرار  تواند  توجه  مورد  معاصر  در طراحی فضاهای جمعی  بازاندیشی  برای  مفهومی  الگویی  عنوان 

می  .گیرد نشان  حاضر  بحث  مجموع،  نه در  مجلسی  فضای  پدیدارشناختی  فهم  که  دقیق دهد  خوانش  به  بومی  تنها  معماری  تر 
پذیرتر و معنادارتر  انجامد، بلکه امکان نقد رویکردهای غالب در معماری معاصر و ارائه افقی نظری برای طراحی فضاهای زیستمی

 .سازد را فراهم می 

 
 تحلیل پدیدارشناسی بصری مبتنی بر تجربه زیسته در فضای مجلسی 

 

  (نگارندگان فضای مجلسی خان شهر بندرریگ که شامل پنج دری سایه بان بیرونی وسه دری میباشد)ماخذ-5جدول  

  
 تصویر شماره یک  تصویر شماره دو

 
 تصویر شماره سه 
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 ی گیرنتیجه -5
شناسی دازاین هایدگر، کوشید معنای فضای مجلسی در معماری  این پژوهش با رویکرد پدیدارشناسی تفسیری و تکیه بر هستی

دهد که  وجودی انسان با جهان واکاوی کند. نتایج نشان میبومی گناوه را نه در سطح کالبدی، بلکه در افق تجربه زیسته و روابط  
جهان ساکنان و از  مثابه فضایی صرفاً عملکردی یا نمادین فهم کرد؛ بلکه این فضا در بستر زیستتوان بهفضای مجلسی را نمی 

 .شودالاذهانی پدیدار میهای اجتماعی و مناسبات بین های روزمره، آیین خلال کنش 

زیستتحلیل  تلاقی  محل  مجلسی  فضای  که  ساخت  آشکار  فردیها  زیست (Lebenswelt)1 جهان  جمعیو   فرم 

(Lebensform)  آمیزد و معنای فضا را تثبیت مند افراد با قواعد مشترک فرهنگی و اجتماعی درهم میاست؛ جایی که تجربه بدن
دیگران، امکان ظهور هویت جمعی، حافظه مشترک و حس تعلق  -با-عنوان ساحتی از بودنکند. در این افق، فضای مجلسی به می

آورد. نزدیکی و دوری، حریم و گشودگی، و حتی سازمان فضایی این فضا، نه بر اساس منطق هندسی، بلکه بر  به مکان را فراهم می 
 .یابدمبنای اهتمام، احترام و شیوه خاص سکونت دازاین در جهان سامان می

ای که بدون ارجاع  ای روشن از فضامندی اگزیستانسیال است؛ فضامندیشناسی هایدگری، فضای مجلسی نمونه از منظر هستی
دهد که معماری بومی، پیش از آنکه محصول طراحی آگاهانه باشد،  به دازاین و تجربه زیسته او قابل فهم نیست. این فضا نشان می

 .الاذهانی استهای جمعی و بینحاصل انباشت تاریخی تجربه 

گسیختگی فضاهای  کند که معماری معاصر، در مواجهه با بحران معنا و ازهم در نهایت، پژوهش حاضر بر این نکته تأکید می 
عنوان الگویی برآمده از  جهان انسان است. فضای مجلسی، به جمعی، نیازمند بازگشت به فهم پدیدارشناختی فضا و توجه به زیست 

-های بودنمند، معنادار و متناسب با شیوه تواند مبنایی مفهومی برای بازاندیشی در طراحی فضاهای جمعی هویتتجربه زیسته، می
 .جهان انسان معاصر فراهم آورد-در

 

 ( نگارندگان:   ماخذ) هایدگر در تحلیل پدیدارشناختی فضا دیدگاه  6 لجدو

 نسبت با فضا تعریف و تبیین نظری مفهوم کلیدی  متفکر
نسبت با تجربه  

 زیسته
تحلیل فضای  پیامد در 

 مجلسی 

مارتین  
 هایدیگر

 جهان-در-بودن

(Being-in-

the-World) 

ای  انسان نه سوژه 
منفصل، بلکه همواره  
در جهانی معنادار و  

درگیر با آن است؛ معنا  
پیشاپیش در شیوه  

 .گیردزیستن شکل می 

فضا امری  
هندسی و 

خنثی نیست،  
بلکه از خلال  

سکونت و 
کنش انسانی 

 .یابدمعنا می 

تجربه زیسته در  
پیوند با تاریخ،  

ها و روابط  آیین
اجتماعی شکل  

 .گیردمی

عنوان  فضای مجلسی به 
فضایی برای سکونت 

نوازی و آیینی، مهمان
تعامل اجتماعی فهم  

شود، نه صرفاً یک  می
 .فضای الحاقی کالبدی

مارتین  
 هایدیگر

فضامندی وابسته  
 به دازاین 

فضا از طریق شیوه  
جهان  حضور دازاین در 

شود، نه از  آشکار می 
طریق مختصات  

 .فیزیکی

نقد فضای 
انتزاعی؛ تأکید  

بر فضای 
وابسته به معنا  

 .و استفاده

تجربه فضا در  
بستر زندگی 
روزمره و  

مناسبات اجتماعی  
 .یابدتحقق می 

گیری به قبله،  جهت
از  بودگی فضا بیرون

و کارکرد  محل زندگی 
جمعی آن، بخشی از  

 .اندفضامندی زیسته 

مارتین  
 هایدیگر

 ابزارمندی

(Zuhanden

heit) 

اشیا و فضاها در نسبت  
با کاربرد و معنا فهم  

 .شوندمی

فضا در خدمت  
عمل و کنش  
انسانی تعریف  

 .شودمی

تجربه زیسته از  
خلال استفاده و  

ها تکرار کنش 
 .شودتثبیت می

فضای مجلسی در  
ها و ها، نشستن آیین

گفتگوها معنا پیدا  
 .کندمی

 
می  نشان  و  است  شده  تدوین  مجلسی  فضای  پدیدارشناختی  تحلیل  نظری  چارچوب  تبیین  هدف  با  جدول  چگونه  این  دهد 

محور از فضا و حس مکان را فراهم  بودگیمحور و دستیابی به فهمی زیستهایدگر امکان عبور از نگاه ابژه   دازاین  ترکیب دیدگاه 
 .سازدمی

 

های روزمره  مند، کنشای که معنا از خلال ادراک بدنافق پیشاعلمی و پیشانظری تجربه زیسته فرد اشاره دارد؛ عرصهجهان فردی به زیست  -1

 .های صوریگیرد، نه از طریق بازنمایی انتزاعی یا تبیینو شیوه حضور فرد در فضا شکل می
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